
 

 

 

 
  مولانا و اياز

 )بخش یک: چهره تاریخی و ادبی ایاز(

 فر خد یدی  س یمهد                                                                            
 (یهقی)مصحح و شارح ب                                                                  

 

 از قصه تو قصة من بگووي   ماندم موي چو گشتم عشق تو از اياز اي
 مرا كافسانة گشتسوتم بوووان    تو جان به خواندم تو عشق فسانة بس
 ...صدا وين موسي تو طورم كهُ من مقتدا اي نه من خواني مي تو خود
 بگويم وصف آن رشك ملوك  تا فلك پهناي به خواهم دهان يك
 آيوود در فنووان ايوون  نووين تنوو  چنين و صد چنين يابم دهان ور
 دل از ضووفي ي بشوو ند  شيشووة گور نگويم اي سوند هم قدر اين

 ام تسوو ين بووس قبووا ببريووده بهوور ام ديوده نازك چوو دل را شويشه
 كوه ديوانوه شووم    بايود  گموان  بي صنم ايروز  سه ماه هر سر من
 نه پيروزه اسوت...  پيروزست روز است روزه كه امروز اول سه هين
 رو اي جان زود زنجيري بيار رو وار ديووانه آمووودم ديگوور بوار
 …دو صد زنجير آري بر درم گر دلبووورم زلف زنجيور آن غيوور
 بووود بووه دم او را سوور مووه مووي دم بوُودَ مي شوه غم كاندر دلوي هور
 ...ساز ز اكنون رفت ديوانه شدم چون ايواز اوصواف و محموود قصوة

 ي ي گنجيست مالامال راز... كان ايواز عشووق قصوة بووازگوردان
 (689و  81، ص دفتر پنجم ،مثنوي)                                               

                                                           

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  اين اياز؟ كيست
خود  چنين بي را مثنوياين مفشوق، كه عاشق كبيري چون سرايندة  كيست

 كرده است؟ همو كه:
 !جو خويش عشق و است خويش عاشقاست و خود كلّ است او       كلّ عاشق

همو كه  مولانا؟ي خود «الاّ» از يي«لا» و« لب دريا»است به « لبي»اشارت  آيا
 گ ت: مي

 چو لا گويم مراد الاّ بود من گويم لب دريا بود لب چو من
 صريح گويندش كه نايد  اجتش رمزي را بداند او صحيح آن ه
 ها! ن ردي فهم رمز و ن ته كه تورا كووودني آيود از بلا اين

 

 دلبر كيست؟ آناما «! دلبران» ديث   است، بهانة« ديگران»ي ي از « اياز» يا
تشبيه به  گذارد، مي مثنويپا به ميدان « اياز»است كه وقتي اولين بار  درست

آن    ايتدر دفتر ششم كه غلامي شده است محبوب سلطاني، چون محمود. اما 
شده است و « خودِ سلطان محمود»رسد، آن سلطان،  سلطان و غلام به پايان مي

به  اي، انهطي چنين سلوك عارف«! ولي گونه»گشته و « خودِ اياز»غلام هم  ،«خداگونه»
دون از  ضيض خاكِ مذلتِ دربار « ايازِ»، است كه مثنويتا ششم  دومبلنداي دفتر 

« پروردگار خويش»اوجِ اعلا و در عزيزترين جاي دل و جان  بهمحمودِ غلامباره، 
ترين  رسانده است ؛ تا  ديّ كه اياز شاخص مثنوي عرفانييفني سرايندة  ماسة 

نزد  رستم»نزد خداوندگار خود شده است كه   رمتيو داراي همان  مثنويقهرمان 
 است! داشتهيفني فردوسي پاكزاد « آفرينندة خويش
را « او» تبريزيرا از خاك به افلاك برساند شمس « اياز»از آن ه مولانا  پيش

بود؛  پرداختهبركشيده بود. پيشتر از شمس هم شيخ دلريش نشابور به پرورش اياز 
اياز  متوجه« يسنايي غزنو»و « ا مد غزالي»باز پيش از آن، عرفاي ديگر ايران چون 

براي  اياز« سمبليك»ساز نيز از ظرفيت  شده بودند. شفراي غير عارف، و اديبان قصه
 به دوش كشي بار عشقهاي عالي غافل نمانده بودند.

اي مربوط به  و نيمه افسانه تاريوياي كه واقفيات نيمه  غاصبانه تا  اي
به محمود و اياز داده  و گرفتهرا از آندو « سب ري»و غلام او « يفقوب ليث ص ار»
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 مقالهچهاردر آثاري چون    و ايازصد سال پس از مرگ  و از سدة ششم بار بودند، اولين
 آن در زماني بود كه عطار هم درصدد يافتن و وهويدا گشتند ؛  ،الح ايات جوامع و

 عرفاني محمود و اياز بود. عالي و عشقعارفانة براي «   ايت سي» دود  ساختن
تاريخ  كهگرفت  همه قلب و كيمياگري ادبي و عرفاني در  الي صورت مي آن

 وگري و جواني  ريشي و ساقي نيز از مفرفي ا وال واقفي اياز، از ط وليت تا بي
كودتا انگيزي و اميري و مرگ وي غ لت نورزيده بود. اما از آنجا كه در  يطه تاريخ 

مودوش « ادبيات خيالپرداز»با « تاريخ نگاري واقفگرا»ادب فارسي گاه مرز  و
اند و در سدة ه تم، يفني عصر  عاقبت تاريخ و ادب در هم آميوته است،شده  مي
(، تماماً تسليم چهرة ادبي الانساب مجمع)مؤلف « اي شبان اره»و  «سفدي»و « مولانا»

 تر به اي مورخّ واقفگرايانه هر چند كه سفدي شاعر و اديب از شبان اه اند؛ گشتهاياز 
 محمود با وي پرداخته است.  اياز و رابطة توصيف

خاك  از»در پي خواهد آمد چگونگي اين سير ت املي و عارفة اياز  آنچه
 است!« افلاك عارفانه»تا « مأبوني

 ايازتاريخي  هويت
قمري، يفني  هجري 033تا  063ميان سالهاي « اياز»دلايلي كه خواهد آمد  به

يافت و  ولادت(  016و028ان محمود غزنوي )در ده سال اول سلطنت رسمي سلط
پرور  غلام بازِ دسيسهو عنايت آن سلطان  توجه موردهجري  083تا  033ميان سالهاي 

و  گري عشوهو غلامباره قرار گرفت، كمي بفد به اوج محبوبيت و  تي عجُب و 
( جواني 028براي عاشق خود رسيد. بالأخره در زمان فوت محمود )« بدآرامي»

 طوريدر ميان درباريان و غلامان دولت غزنوي شد، به  ذتن باز و م و دسيسه ردلاو
عليه محمد وله  تاگراندكه برخلاف خواست و وصيت سلطان محمود از اولين كو

( كه وي را 028و002شد و به قول بيهقي سلطنتي را بگردانيد. اما مسفود ) مسفود
دانست، در بادي امر به وي شنلي در خور  مي« عزيز دردانة پدر»و  «نازپرورد»

گيري از رشد سياسي اياز بود. ولي در اواخر  شايد كه اين براي پيش ونبوشيد، 
گرديد و در نيمة دوم عمر « دار ولايت»نيز از زمرة دولتمردان  اياز« مسفود»سلطنت 
و از بوش هندي قلمرو « صدارق»و « م ران»هاي    ومت ولايت مستقل،اي  به گونه
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همان ديار درگذشت  درهم  006 . به سالداشترا  و كنوني پاكستانغزنويان واقع در 
 و در لاهور مدفون شد؛ و به قول صائب تبريزي:

 بهر م افات ايازي دارد هم هوند       محمود را ها بت ده زبر و زير اگر كرد
 (208ص  ،الطوايف لطايفي )به نقل از ا مد گلچين مفاني،  واش       

ولادت اياز از اهميت خاصي برخوردار است، دست  سال آنچه گذشت: شرح
 درتوانسته  فردوسي و نماياندن اين كه اياز نمي و شاهنامهبراي نقد رابطة او با  كم

، درك زمان ولادت وي «سري ميان سرها در كرده باشد»زمان سرودن شاهنامه 
. هرچند كه اشارة صريحي به زمان ولادت او نشده است؛ اما زمان آن استضروري 

، «طنرل»: ابوال ضل بيهقي در شرح  ال غلام زيبارويي به نام استقابل تشويص 
وي را از ماوراءالنهر براي محمود فرستاده بوده، « اصم خانخاتون ارسلان »كه 

و هشت غلام كه ساقيان  ه ت  را بپسنديد و در جملة طنرلامير اين »نوشته است: 
؛ تصحيح 026، تصحيح فياض، ص تاريخ بيهقي)« او بودند پس از اياز بداشت

 خان نبا توجه به اين كه ارسلا(. 033، ص ديباي ديداري؛ 258سيدي، ص _يا قي
درگذشت، اياز در  085خاني تركان قراخاني رسيد و در سال  به 031اصم از سال 

محمود بوده است.  سلطان مقرب و محبوب ساقيان مرةز ازآن سالها به همراه طنرل 
نماياند كه سلطان محمود غلاماني از نوع اياز را به  بفدي بيهقي هم مي توضيحات
 نگريسته است. به نوشتة وي : خود مي ناموسچشم 
صد برگ  گلخورد بر گل. و چندان  روز امير به باغ فيروزي شراب مي يك»

 دوگان دوگان ماه رويانِ عالم به نوبت ساقيانِ اين ريوته بودند كه  دّ و اندازه نبود. و
رنگين به دست بايستاد. و  شرابي …درآمد، قباي لفل پوشيده طنرلآمدند. اين  مي

دريافته بود، چشمش برَوي بماند و  شرابامير يوسف )برادر سلطان محمود( را 
از وي برنتوانست داشت.  چشمرا فراهم كرد  خويشتن د وكوشي هرچند عاشق شد. و

ديد و تنافلي  را مي برادرشنگريست و شي تگي و بيهوشي  و امير محمود دزديده مي
تا اين غايت داني كه به  ما …زد، تا آن كه ساعتي بگذشت، پس گ ت: اي برادر مي

كه  چنان نيستي و اي. هايم؛ و پنداشتيم كه با ادب برآمد تو چند ني ويي فرموده راستاي
كه  آيدكني؟ تو را خوش  ايم. در مجلس شراب در غلامان ما چرا نگاه مي ما پنداشته
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 رمت روان پدرم نبودي  اگر …هيچ كس در مجلس شراب در غلامان تو نگرد؟ 
و اين غلام را به تو بوشيدم، كه  كردمترا مالشي سوت تمام برسيدي. اين يك ع و 

ني تد، كه با محمود چنين  سهو ينچنت؛ هوشيار باش تا بار ديگر ما را چنو بسيار اس
 «.ها بنرود بازي

است : او را  نوشتههم « نوشت ين نوبتي»در ا وال غلام ديگري به نام  بيهقي
كرد.  ديدار« رخان قَد»آورده بود، بدان وقت كه با »سلطان محمود از ماوراءالنهر 

. و بودندغلامي چون صدهزار نگار كه زيباتر و مقبول صورت تر ازوي آدمي نديده 
كودك  كهتر بداشته بودند.  غلامان خاصه  امير محمود فرموده بود تا او را در جملة

 وجل ي  ديدار زبود و در دل كرده بود كه او را بر روي اياز بركشد، كه زيادت ا
سيدي، _؛ تصحيح يا قي525، تصحيح فياض، ص يتاريخ بيهق) «…داشتبدآرامي 
 .(053، صديباي ديداري؛ 032ص 

به طور قطع  ماوراءالنهرتوجه به اين كه ديدار سلطان محمود با قدرخان در  با
؛  295، تصحيح فياض، صتاريخ بيهقي)هجري قمري روي داده است  085سال در 

( جل ي و 030، گرديزيو  258، صديباي ديداري؛ 238سيدي، ص_تصحيح يا قي
 آن ميان بدآرامي اياز و قصد محمود براي بركشيدن نوشت ين بر روي او هم بايد

خلوت  مه( بوده باشد. شايد ي ي از جل يهاي اياز 028( تا مرگ سلطان )085) سال
كه همان  ،فرخي سيستاني بوده باشد يفني رشاعر شاديووا باو شراب نوشي او 

كه به نقل  چرا منجر به برانگيوتن غيرت محمودي و طرد شاعر گرديد؛ نشيني هم
 :مولانا

 شوود با دوست غيري همنشين كه  سد از دوسوتي خيزد يقين     هر
 «ديرزي» گ تن عطسه، شرط همچو پزي     غيرت شرط دوستي هست
 (030 ص ،مثنوي)                

 كسيد غزنوي در نظر هاي سلطان محمو رود كه شراب نوشي نمي گمان
هاي مفنوي ذات باريتفالي تلقي  و ساقيان زيباروي او هم جلوه« شراب عارفانه»

از  028تا  031. بنابراين پيدايست كه رابطة اياز با سلطان محمود در سالهاي گردند
بوده است. پوزش نامة فرخي در برابر سلطان، به خاطر آن خلوت و  لونيچه 
 دعوي ماست، كه خطاب به سلطان گ ته است: مؤيدنوشي هم  شراب
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 بهتوان بوود از آن سوون    بيشتر مجلس شواه بهشد  باز سووني
 اي فرخوي و فولان  وفلان جو  به همي خورده باده كه بد: آن سون
 زدانوبه  رموت يو   وردمونو مي روز يك آن جز روزها  درين من

 مصحف و قورآن  سوگندو  من  جرم ندانم جزين را خويشوتن
 وران اينك گردن و شمشير و چوب ادبسوت درخور جورم اين اگر
 ب ش مور مورا و دور موران    گو م ون دور و مرا مر بزن گوو
 (26ص ،سيستاني يخفر از دكتر غلامحسين يوس ي، نقل، به 291و6ص،فرخي ديوان)

 

سال عمر  سيتوانسته بيش از  نمي 023آنچه گذشت، اياز در  دود سال  بنابر
سال  بهداشته باشد؛ با توجه به نقش مهم او در كودتا به ن ع مسفود در دولت محمد 

سال از عمرش گذشته باشد. در  23، بفيد است كه وي در آن سال كمتر از 028
 006ولادت يافته، و در سال  033تا  063توان گ ت كه اياز ميان سالهاي  مي نتيجه
ال سن داشته است. اما توجه به رفتار كودتاگرانة س 93الي  53گذشته  دود  دركه 

اول جربزه و جسارت  ؛ سازد نمايان مي را مهم ن تة درگذشت محمود، دو ازاياز پس 
دوم عدم ارادت و اخلاص و ايمان وي نسبت به سلطان محمود و خواست او.  او،

 تا  د فروگيري فرزند ارشدش مسفود، كوشيده بود كه محمد محمودسلطان 
؛ تصحيح 851، تصحيح فياض، صتاريخ بيهقي نشين پدر شود )ركجا

بفد(. اما در همان روز مرگ  به 852، صديباي ديداري؛  822سيدي، ص_يا قي
 رم محمود به ت اپو افتادند تا  غلامانسلطان،  تي پيش از دفن او، زنان و 

خطة را كه توسط پدر به  مسفودبرخلاف ميل و وصيت آن سلطان، به جاي محمد، 
با كوشش  ها دسيسهسلطنت نشانند.  توت عراق عجم افتاده بود، به غزنه خوانند و بر

مادر  همراهي و «ختلي ه رّ»بان وذش  خواهر زنان  رم محمود، به سردستگي
نوشتن نامه در روز مرگ سلطان و ارسال آن از غزنه به همدان  وسيلةمسفود، به 
؛  83سيدي، ص_؛ تصحيح يا قي 80، تصحيح فياض، صتاريخ بيهقي)شروع شد 
و كمي بفد به وسيلة غلامانِ سرايي، به سرداري اياز و علي ( 55، صديباي ديداري

و از قوّه به ففل و از  رف به عمل در آمد. « علي ماده» موال يندايه و يا به قول 
پنجاه روز از وفات امير »زمان نوشته است؛ زماني كه  همانگرديزي مورخّ در 

با غلامان تدبير كرد و ازيشان بيفت بستد به رفتن به  ايازشته بود، امير محمود گذ
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و پس از جلب نظر «. كردند و سوگندان خوردند اجابتسوي اميرمسفود، و همه 
 روز و او را نيز همرأي و همراه خود ساخت. «دايهكس فرستاد به نزد علي »غلامان 

و برنشستند، با سلاح  بگشادنداسبان  و به ستورگاه رفتند و آمدند بيرون غلامان ديگر
 بست سوي و برفتند م ابرهتمام، و روياروي از در كوشك بيرون آمدند و همچنان به 

و هندوان در پي آنان فرستاده شد، اما غلامان ياغي  غلامان. لش ري از «شدند
 دايه ابوالنجم ايازبن ايماق و علي و …ب شتند را رب كردند و بسيار هندو »

امير  پيش رسيدند همه به نيشابور تا رفتند، تفجيل همي بههمچنان با آن غلامان انبوه 
 (.023 ص ،گرديزي« )مسفود

اياز و  ابوالنجمسرهن  علي عبدالله و »بيهقي تصريح دارد كه رسيدن  چون
پس از  كمياز غزنين به نيشابور « نوشت ين خاصه خادم، با بيشتر غلامان سرايي

لي ة عباسي بدان شهر، در اواخر ماه شفبان و اوايل رمضان بود رسيدن رسول خ
ديباي ؛ 53سيدي، ص_؛ تصحيح يا قي60، تصحيح فياض، صتاريخ بيهقي)

، اقدام عملي اياز و غلامان پنج ماه بفد از درگذشت محمود (828، صديداري
 پنجاه روزِ ذكر شده توسط گرديزي، بوده است. نهالاخر(،  )ربيع
از  آبهاسلطنت نشاندن مسفود داشت، چون  به اقدام اياز در كه اهميتي همة با

( وزير 8022آسياب افتاد و نوبت تقسيم قدرت و گرفتن ولايت و مسند رسيد )
  پيشنهاد كرد كه ولايت ري و پيرامون آن و كه از آل بويه گرفته شده بود و ميمندي
ز سالاري نيك است و در همة ايا»سپرده شود. استدلالش هم اين بود كه:  ايازبه 

: گ ت و كرد رد را مسفود پيشنهاد وزير اما«. )محمود( بوده است ماضي كارها با امير
پدر ماست از سراي دور نبوده  عطسة چند هر به ناز و عزيز برآمده است، بس اياز»

و گرم و سرد نچشيده و هيچ تجربت ني تاده است وي را، مدتي بايد كه پيش  است
ايد، آنگاه نگريم  از سراي، تا در هر خدمتي گامي زند و وي را آزموده بيرون، ما باشد
؛ تصحيح  009، تصحيح فياض، صتاريخ بيهقي)« فرمود ب رماييم بايدو آنچه 
براي آگاهي بيشتر بنگريد به  . 080، صديباي ديداري؛ 290سيدي، ص _يا قي

 (.0شمارة  ،پاژ كتاب «بيهقي تاريخمدخلي بر » مقالةمهدي سيدي 
اياز و سلطان  ا والچه گذشت تقريباً اَهمِّ روايات تاريوي قابل اعتماد از  آن

و در  «قصدار» و «م ران»محمود است. جانشينان سلطان محمود هم بالأخره ولايات 
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ديار   ومت  آن ( بر006) عمر به اياز بوشيدند، و وي تا آخر را و كنونيپاكستان 
محمود و اياز باقي مانده كه   و نيمه ادبي ديگري هم از رابطة تاريويكرد. اخبار نيمه 
كند؛ ولي به سبب آن كه در صحت آنها  تر مي دو را روشن آنچگونگي ارتباط 

كه با عنوان شوصيت ادبي اياز، و با ا تياط نقل  استاندكي ترديد هست، شايسته 
 و پذيرفته شود.

 ادبي اياز شخصيت
صورت و   سنمفشوقي با »و « عاشقي پاكباز»مْ، فارسي از ايازِ غلا ادبيات

 ازسازي دربارة عشق اياز و محمود عمدتاً پس  ساخته است. اما افسانه« سيرت
درگذشت آنها آغاز شده است. آنچه در عهد  يات آن دو گ ته شده خبر از رابطة 

 دهد، و نه عشق ناب و مولصانة عرفاني. غلامبارگي مي وزميني 
استاد بيهقي و رئيس  و بونصر مش ان اتممقابه نقل از  خبري كه گويا در
روزي ابونصر »رسالت سلطان محمود و در متون فارسي راه يافته، آمده است:  ديوان
ماليد و خلوت بود. سلطان پرسيد كه آيا مردمان عالم  سلطان محمود مي پايمش ان 

دارند؛  گويند در  ق من؟ بونصر گ ت جملة عالميان منّت مي مي چهبه جهت اياز 
سلطان به او مشنول است ما را از خاطر فرو »كه گويند:  آناما پادشاهان به جهت 

اگر ما را مهمي باشد به اياز گوييم »كه گويند  آنخدمت اران به جهت  اما و ؛« گذارد
يي  مينوي، به نقل از نسوة خطي)مجتبي  «آمدسلطان را عظيم خوش «. تا او بگزارد
 (.60سال هشتم، ص  ،ينما مجلة، 91ص  ،ها و قصه داستانهاقديم، 

  شدة گم مقاماتاز قول بونصر مش ان و  تماً از « عوفي»خبري هم كه  بنابر
 و …بود كه بر خواهر اياز م تون شده بود مدتي …محمود سلطان»او و نقل كرده : 

كرد كه  مي انديشه [سبب بندگي اياز به]آرد، لي ن  خواست او را در عقد خويش مي
 ابونصر …را بن وهند اونبايد ملوك و سلاطين او را بدان عيب كنند و خواص 

گويد : شبي در خدمت سلطان بودم، چون مجلس خالي شد سلطان پاي  مش اني مي
كه پاي مرا بمال، و مرا يقين شد كه هر آينه با من سريّ خواهد گ ت.  كرد،دراز 

خواهر اياز را در ن اح  يفنيخواهم اين سرپوشيده،  است كه مي مدتي …پس فرمود
خ ّت عقل و ركّت رأي  بهانديشم كه نبايد كه ملوك اطراف ما را  خود آرم اما مي
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گوييد. تو  بدخدمت اشراف  نسبت كنند. و شما كه خدم و خواص ماييد ما را در
 پادشاهان،اي كه كسي از  بيني؟ و در هيچ تاريخ خوانده درين مفنا چه صواب مي

 زادگان در ن اح خود آورده باشد، يا نه؟ بنده
آل  ملوكخدمت كردم و گ تم: امثال اين در عالم بسيار بوده است، و  من

ع ت  كمالن اين مفنا را جز بر اند، و عالميا سامان موالي خود را بسيار در عقد آورده
شهر  در …«قباد»و ديانت پادشاه  مل ن نند. و بر رأي پادشاه پوشيده نباشد كه، 

ازو متولد شد. و در تاريخ عجم « نوشيروان»را بوواست و  دهقانيدختر « اس راين»
چون اين بشنيد به  سلطان …دختر گازري را بوواست «گوربهرام »ام كه  خوانده

 ،الح ايات جوامع« )عقد خود آورد را در اياز خواهر روز دو از بفد و …شدغايت خرم 
 (555جزء دوم از قسمت دوم، ص 

مقدار اندكي از آن  جزشده و  م قود بونصر مش ان مقاماتدانيم  كه مي چنان
ما نرسيده است. اگر  دستديگر متون نقل شده، مابقي آن به  و الوزراء آثاركه در 

توان به صحت  مي يقينآنچه از قول بونصر روايت شده گ تة خود او بوده باشد، با 
شوصي به نام  رادانيم كه خواهر يا خواهري از اياز  آن اعتماد كرد. اما نيك مي

 از» را وزيرداشته، كه به نوشتة بيهقي هنگام بردار كردن  سنك : چون « مي اييل»
آوردند و ميان شارستان رسيد، مي اييل كه بدانجا اسب  در [بلخ] اشقانع بازار كرانِ

را مؤاجر خواند و دشنامهاي زشت داد. ولي  سنك  اوبداشته بود پذيرة وي آمد و 
را )=مي ائيل را( لفنت كردند  اونداد. عامة مردم  وابجدر وي ننگريست و هيچ 

راند، و خواص مردم خود  زبانبدين  ركت ناشيرين كه كرد و از آن زشتيها كه بر 
مي اييل كه خواهر  ايننتوان گ ت كه اين مي اييل را چه گويند. و پس از  سنك 

( 053امروز )اواخر سال  وبلاها ديد و محنتها كشيد.  بسيار بوداياز را به زني كرده 
زشت  دوستيبر جاي است و به عبادت و قرآن خواندن مشنول شده است. چون 

؛ تصحيح  202، تصحيح فياض، صتاريخ بيهقي)« ز بازگ تنا ارهچكند چه 
 .( 229، صديباي ديداري؛ 859سيدي، ص _يا قي

دربارة اياز و  ادبيگذشت اهَمّ و اصَلحِ اخبار واقفي بجاماندة تاريوي و  آنچه
و به دست  كردهرابطة او با سلطان محمود است، كه از قلم همفصران آن دو تراوش 
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عهد غزنوي تا  دّ مجاز! اشاراتي، باري هم مد ي با نام  شفراي 8 ما رسيده است.
و « منوچهري»و « فرخي»و « عنصري» چگونگي برخورد امثال ازاند.  دربارة اياز داشته

آيد كه تا  يات محمود و غلامِ سرايي بودن اياز،  مي بربا اياز نيك « عضائري رازي»
خطر نبوده است، الاّ با  ه و مجاز و بي! چندان پسنديدسلطان« ناموسِ»نام بردن از آن 

اي كه از شفراي محمودي و مسفودي  شفر و مديحه آنهمهاشارات ظريف. از ميان 
قصيده گ ته و « اياز امير»يك بار فرخي در زمان سلطنت مسفود در مدح  تنهامانده،  

. باري هم استبوشش درآمد ديار م ران و قزدار را بر وي مبارك خوانده 
 خودو كه از شفراي غزنوي در عصر مسفود است و در بيتي از ديوان  منوچهري
 كرده است.« زلف اياز»اي به  اشاره

 داشته،فرخي به رعايت دقت و بيان واقع در قصايد خويش توجه  چون
با  وين اتي مهم است. در قصيدة  نيّتوصيف مدح گونة او از اياز  ائز اهميت و مب

 مطلع :       
 خار     هميدر خوابگه ريزد  مرا             ديودارناديودن آن ماه  غم 
 بينيم: توصي ي از اياز مي چنين 

 

 و بازوي خسرو روز پي وار  دل اويوماق ايواز جنگجوووي اميور
 درفتود دلهواي نُظّوار     يرت به كز درِ ميوودان درآيود سووواري
 ست بر بوار  گويد گلي تازه دگر كوه بر سرويست آن كه گويد ي ي
 او را خريودار  ديودن كوابين   به گوردند پارسووا از شووي زنوان
 چون بورگ سوپيدار   لرزند همي نهيوبش روز كوشوش از دليوران
 اندر نشاند تا به سوفار سن  به تيور برزند بر سون  خوارا اگور
 نه ي بار ديدستم صدبار اين من نواوك نوجيور، پورّاند از بورون
 محمووود را بووازي مپنوودار   دل محموود داد دل بدو بر خيره نه
 بسيار داشت غلامان سلطان او جز بود كس نيز سلطان پيش در او جز
 چندان بد مرو را گورم بوازار   نه ايشان از بود تن يك مير چون اگر

                                                           
نيست  مهميست، كه چون شامل ن ات . بفضي اخبار و   ايات ديگر هم دربارة اياز ه8

 (.028و  10)ص قابوسنامهبه آنها اشاره نشد. از آن جمله است   ايات 
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 به خروار بوشد همي زر را او كه محومود مسوفود جهان خداوند
 دينار خروار چهل بوشش يك به او را از همه ميران كه را داد جز
 سزاوار چندين صد به و چندين به نبودي گر ، چنودين دنديوشاند
 انگار اندك و دار اين را خوار تو همت شواه و ميور قودرِ جاي به
 بودو گردنود سوالار    سالاران كه را اوبرد خواهد خسرو  جايي به
 خطووة مُ ووران و قُووزدار خووراج خطّوة بُسوت مال بوشويد بودو
 خوودمت شوواه جهانوودار  زبهوور كرداو  چه آن فراموش گردد كجا
 رو عهد، آن خورشيد ا ورا  وفا داشوت نگه عاصوي لشو ر ميان
 زد با جهاني تا شوب توار   همي رفت برون غزنين از روشن روز به
 هموار پشته با شد كشته از دشت كه نوووابيود چنودان را امشو نماز

 مووابقي را داد زنهووار و ب شووت از آن شويران جنگي را گروهوي
 تاريخ و اخبوار  و شهنامه بووان گيتي به اين كردست كه هرگز او جز

 از خورشيد بگوذار  راياتش سرَِ ناصور او باش و از قودر خدايوا
 شورم طرار  بي شويوك كز چنان كن تهي از بد سوگالانش جهان

 (852ص اطلاعات، چاپنسوة ؛  898ص  سياقي،تصحيح دبير  ،فرخي ديوان)    

 بيت را آورده است: دواي تنها اين  منوچهري در قصيده و
 زلف ايواز و ديودة فوووري با چو كنيزكيسوت دوشويزه  هدهد
 ي ي دراز از غموري گيسوو بي اي مش ين ست شانه فرق زده بر
 (831ص  ،منوچهري ديوان)          

شده و سياسي،  بسيار  ساب ملا ظاتيدانيم سلطان محمود بنابر  مي كه چنان
كه ي ي از ايشان  بودهدرصدد جلب شفراي سرشناس وابسته به ساير ملوك 

از محمود  گرانبهااي  غضائري رازي است، كه به سبب شفري نه چندان قوي، صله
كه  چناندريافت كرد. هم مشهور است كه شفر او در وصف خط و خال اياز بوده، 

 خود شاعر گ ته است:
 خال مش ينآن صنوبر عنبر عذار  بردو بيت ب رمود شوهريار جهان        مرا
  النرغم  اسد و تيمارِ بدسگال  به       بدره زر ب رستاد و دو هزاردرم دو

 ص بيست(. ،عنصري ديوان)مقدمة                 
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 ملا ظهملك الشفراي محمود است. هچنان كه « عنصري»از  اسد  غرض
در زمان محمود سروده شده، مطابق مفمول به صرا ت نامي از شود چون شفر  مي
 برده نشده است. اياز

 زلف اياز : حكايت
عروضي  نظاميانگيزترين   ايت ادبي مربوط به اياز همان است كه  بحث اما
ليث  يفقوبكرده است. خواهيم ديد كه آن   ايت در اصل به  نقل چهارمقالهدر 

و اياز  محمودتفلق داشته، كه نظامي و اقران او به « سُب ري»ص ار و غلام زيباي او 
به اياز  عنصريالشفرا  اند. اما آنچه در اين جاگ تني است عدم اشارة ملك نسبت داده

زلف  م رراًدر اشفار او است، كه ابداً نامي به صرا ت از اياز نبرده، هر چند كه 
 ديواناست غرضش زلف مشهور اياز بوده باشد )بنگريد به  ستايي كرده، كه مم ن

بويژه رباعيات آن(. آن دو بيت هم كه نظامي از عنصري در   ايت خود  ،عنصري
. در متن اصلي همة نسخ «…كي عيب سر زلف بت از كاستن است: »كردهنقل 
 الهچهار مقنُسَخ بفدي هم از  كهرسد  نيامده است و به نظر مي ديوان عنصريخطي 

(. به عنصري ديوان 061 و 088به توضيح دبير سياقي در ص  ريدگرفته باشند )بنگ
اي به  و اياز اشاره محمودهر روي، هيچ كدام از مفاصران اديب و شاعر و مورخّ 

و نيم قرن از زمان  يكاند. اما وقتي كه  دود  عشق عرفاني و مفنوي آن دو ن رده
گذاران  بنيان ازآغاز شد، كه نظامي عروضي « كردن چنان قصصي ساز» گذشت، مي آنها

 به هم رسانيده است.« سرقت ادبي»آن بوده و اولين خشت بنا را هم با 
داشته باشد،  بازگوييتر از آن است كه نيازي به  چه   ايت نظامي شناختهگر

بفضي از  آمده، سيستان تاريخاما تنها به جهت مقايسه با روايت اصلِ آن، كه در 
 آوريم: مي را چهارمقالهجملات   ايت 

است  مفروفالدوله محمود را بر اياز ترك بوده است  كه سلطان يمين عشقي»
اي شيرين بوده  اند كه سوت ني و صورت نبود، لي ن سبزچهره و مشهور. آورده

متناسب اعضا و خوش  ركات و خردمند و آهسته، و آداب مولوق پرستي  است،
داده بوده است و در آن باره از نادرات زمانة خويش بوده است. و  دستاو را عظيم 

كه عشق را بفث كند و دوستي را برقرار دارد. و سلطان  آنستاين همه اوصاف، 
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تا از شارع  گرفتياز بسيار كشتي با عشق اي ومتّقي بود   ودار  الدوله مردي دين يمين
 كهشرع و منهاج  رّيت قدمي عدول ن رد. شبي در مجلس عشرت و بفد از آن 

نموده و بر زلف اياز نگريست، عنبري  عملدرو  عشقشراب در او اثر كرده بود و  
بند  زره، چون  لقه  لقه پيچان، آفتابديد بر روي ماه غلتان، سنبلي ديد بر چهرة 

وار در  او بربود و عاشق صبرداري از دست  عنان خويشتن عشق …جيربند چون زن
: گ ت …شرع برآورد و گريبانسر ازير « آمنّا و صدقّنا» محتسبِ [اما]خود كشيد، 

قضيت  اين …هان محمود! عشق را با فسق مياميز و  ق را با باطل ممزوج م ن
رنيايد، كارد بر كشيد و به سپاه صبر او با لش ر زل ين اياز ب كهمسموع افتاد، ترسيد 
اياز خدمت كرد و كارد از دست او «. و زل ين خويش را ببر بگير»دست اياز داد كه 

نسيم سحرگاه برو  چون …نهاد محمود. و هر دو سر زلف خويش را پيش …بستد
. ديدبرا بوواند و آن زل ين بريده  اياز …وزيد بر توت پادشاهي از خواب درآمد

او تاختن آورد و خمار عربده بر دماغ او مستولي گشت،  دلسپاه پشيماني بر 
 بر بديهه گ ت:  عنصري …آخر كار تا …خاست خ ت و مي مي
 است خاستن و نشستن غم به جاي چه      است كاستن از بت زلف سر عيب كي
 اسوت پيراسوتن ز سَورو كاراسوتن      است خواستن مي و نشاط و طرب جاي
 

يك صد سال  قريب( و 005كه در زمان  يات اياز ) ،سيستان تاريخدر  اما
از اهالي  گمنام( توسط مورّخي 553) دود  چهارمقالهپيش از نظامي و تأليف 

 سيستان، اما موثق و دقيق نوشته شده، آمده است:
زن و  زنيبه هيچ كس ننگريد، نه »چنان بود كه هرگز از باب   اظ  يفقوب

 غالباهتاب غلامي را از آن خويش نگاه كرد، شهوت برو شب به م غلام. يك نه زني
 نفمتشد، گ تا چه باشد توبت كنم و غلامان آزاد كنم. باز انديشه كرد كه اين همه 
همة  تاايزد است، نشايد. به آوازي بلند گ ت: لا ول ولاقوّت الابالله الفلي الفظيم، 

 ندانستغمگين بودند، كسي  شدند. او بازگشت. بامدادان همه به سراي غلامان بيدار
 زيرا به نواّس بريد. خادم سب ري را گ ت:  «سُب رَي» كه چه بودست. فرمان داد كه

نوّاس بايد رفت، به فرمان ملك. گ ت فرمان او راست اما جرم من پيدا بايد كرد كه 
. غلام گ ت امير «…باشد ؛ خادم پيش رفت. بگ ت: نه بس باشد جرم او كه من چه

خداوندي دارد كه چندين  چناناندرين نه خرد باشد و نه  ميت،كه مرا »را بگوييد: 
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يا نداند، و بر من نا  اظي  دانددست كسي ف ند كه خداي  به [چون]نگرش كند، 
طرُّة او باز كنيد و مهتر سراي  و جَفد اما [بماند]كند. يفقوب را گ تند. گ ت بگذاريد 

من آيد. ب ردند و اندر پيش او نيامد، تا آن روز كه امير  پيشهم كه نيز كنيد، و نووا
 (.290)ص « را بدان ولايت به اميري فرستادند سب ريفارس فرمان يافت. 

نيك پيداست  شده،هم يادآور  )شادروان بهار( سيستان تاريخكه مصحح  چنان
البته كه تنها نظامي  و )همان(.« شبيه است سوت چهارمقالهاين داستان با داستان »كه 
 توانسته از مورخ سيستاني وام گرفته باشد، نه بالف س. مي

 

فارسي  ادبياتپنجم زير سلطه گرفتن   چه تصوّف و عرفان ايراني از سدة گر
عرفاني  ادبيات ،چهارمقالهرا آغاز كرده بود، اما همزمان با نظامي عروضي و تأليف 

كه  بود،ساز  روي به سوي اوج داشت و شيخ عطار از مشاهير ادباي عارف و افسانه
سوت شي تة اياز و محمود و مايل به بركشيدن عشق زميني و جسماني آن دو به 

عشق  از يچنان عشق آسماني و مولصانة عرفاني شد، و  دود سي   ايتِ آن اوج
 كرد. محمود در مثنويهايش نقل وعارفانة اياز 

 صلا يتپس از عطار هم شمس تبريزي ظاهر شد و انگشت بر  بلافاصله
كه  وعارفانة اياز گذاشت. مريد شهير او مولانا هم آن غلام را به عرش اعلا كشاند 

موضوع اصلي بحث ما نيز همان بركشيدنِ سمبليك عرفاني است و با اين همه، 
ت اوتي اختيار  او با محمود بيفارسي هم نسبت به اياز و عشق  غيرعرفانيادبيات 
افراط نپيمود؛ چنان كه چند روايت منثور و منظوم سفدي از عشق اياز  راهن رد، اما 

دانست. دو روايت سفدي « برخورد اعتدالي»ميانگين همان  توان ميو محمود را 
 چنين است:
كه  دارد،ميمندي را گ تند : سلطان محمود چندين بندة صا ب جمال   سن»
 محبتياند، چگونه افتاده است كه با هيچ يك از ايشان ميل و  ي بديع جهانيهر ي 

ندارد، چنان كه با اياز، كه  سني زيادتي ندارد؟ گ ت: هر چه به دل فرو آيد در 
 ن و نمايد. ديده

 باشوودهمووه بوود كنوود ن ووو   گوور او باشود مريود سولطان كه هور
 ننوووازد خانووه از خيوول كسووش بيونووودازد پادشوووه را كوه  وان

 

 



 

 

 

و مولانایاز ا    05     

 صورت يوسف دهود بوه نواخوبي    نشان به ديدة ان ار اگور نگواه كنود كسوي
 «بوه چشوم كروبوي    نمايود  ايست، فرشته ارادت نگه كني در ديو چشمبه  وگر

 عشق و جواني( باب  ايت اول ؛  821كليات، ص  ،گلستان)                           
 خوانيم:  مي هم بوستان در
  شوگ ت  ُسني ندارد اياز اي  كه گرفوت غزنيونخرده بر شواه  ي وي
 سووداي بلبول بور اوي    غريبست كوه نه رن  باشود نه بووي را گُلوي
 بسوي از انديشه بور خوود    بپيچيد كسوي   ايت اين محمود گ ت به
 بالاي ني وي اوسوت...  و قدِ بر نه اوست خوي بر خواجه اي من عشقِ كه

 .و مستي( عشقو بابِ در  211 ص، كليات)                                     
 
 

 پايان بوش اول مقاله
(.نابع در پايان بوش دوم آمده است)م
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